
 

طوقیها

 

 

 

از ساقههای بافتهی كنف

شرابهای هفتساله

قطره-قطره میچكند

و زمين، این عجوزهی پير

ذره-ذره میمكد

 

نازنين!

اگر میتوانی كنار این رودخانهی از سرچشمه خونين

گریه كنی، گریه كن

كه دیگر آسمان و دریا

آبی نیست

در گله بادهای كولى

پیچ و تابی نیست

مرغان سحر

در بركهی سرخ تن میشویند

و راویان كوچهگرد

از كبوتران طوقی قصه میگویند
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